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 . مقدمه 1

یافتۀ شعر غنایی هاي عاشقانه گونۀ بسطهاي عاشقانه است. منظومههاي شعر غنایی، منظومهترین گونهاز شایع یکی

شود، اما در منظومۀ عاشقانه، همان مضمون باز و گسترده شده و در قالب ستند. در غزل، مفهوم عشق به اشارتی بیان میه

  یابد.داستانی کمال می

هاي عاشقانه، تأثیرپذیري شاعران سبک خراسانی از ادب عرب بوده است. اولین یکی از عوامل توجۀ شاعران به منظومه

  ). 84 -61: 1388ر شعر و ادب عرب نیز در شعر فارسی از عشّاق عرب بوده است (کریمی، اشارات به لحاظ تأثی

شود که به صورت شفاهی یا مکتوب در میان هاي کهنی اطلاق میقصه«در فرهنگ اصطلاحات ادبی، قصۀ عامیانه به 

هاي مکتوبی که اي پریان تا قصهههاي متنوعی از اساطیر بدوي، قصهیک قوم از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و گونه

ها و موضوع ). در این تعریف، کهن بودن و گردش بین نسل234: 1375(داد، » موضوعات آن برگرفته از فرهنگ قومی است

هاي عامیانه را هاي مکتوب، بخش عظیمی از داستانهاي آن دانسته شده است. علاوه بر قصهها از مشخصهمردمی قصه

دهند که در ادبیات شفاهی همواره سینه به سینه نقل شده و به هاي غیرمکتوب تشکیل میو لطایف و تمثیل هاها، متلافسانه

  هاي بعدي رسیده است.نسل

  . پیشینه و روش تحقیق2

اي است که به سرپرستی استاد ایرج افشار و به وسیلۀ انتشارات توس منتشر ۀ متون داستانی نام مجموعۀ ارزندهگنجین

نازنامه سرودة تسکین شیرازي است که به کوشش سیدعلی آل داود در اختیار هاي این مجموعه، فلکیکی از کتابشود. می

  مندان ادبیات شفاهی قرار گرفته است.هعلاق

، ضمن معرفی و خلاصۀ »نازنامهها در منظومۀ فلکهاي شخصیتمایهبررسی نقش«اي با عنوان ذوالفقاري در مقاله

هاي بندي و به بیان کارکردهاي شخصیتروش ساختارگرایی پراپ، عناصر و واحدهاي منظومه را دستهداستان به کمک 

هاي خطی آن به معرفی منظومه و شرح نسخه» نازنامهفلک«ذاکرالحسینی در پژوهشی با عنوان  محسنپردازد. داستان می

اي با عنوان کند. جعفري قنواتی در مقالهیادآوري میپردازد و نکاتی چند در مورد اشتباهات مصحح در تصحیح کتاب را می

پردازد و در مقایسۀ روایت تسکین شیرازي با روایات به معرفی داستان و سرایندة آن می» نازنامه و ادبیات شفاهی ایرانفلک«

به » جهان کتاب«لۀ در مج» نازنامهفلک«کند. ابراهیم قیصري در پژوهشی با نام شفاهی آن، نکات قابل تأملی را ذکر می

  کند.پردازد و نکات متعددي مرتبط با اشتباهات چاپی یا بدخوانی نسخه ذکر میمعرفی منظومه و سرایندة آن می

  تحلیلی است. -نازنامه بر اساس روش توصیفیشناسی فلکروش این مقاله در پرداختن به وجوه مختلف قصه
  

  . معرفی اثر3

داستان «هاي گوناگون ازجمله: هاي عامیانۀ زبان فارسی که تاکنون با ناممرة داستاناي است در زمنظومه نازنامهفلک

و امثال آن شناخته شده و گاه با این اسامی به چاپ » داستان خورشیدآفرین و گل«، »سرو و گل«، »نازکتاب فلک«، »نازفلک

داستان شقی و پهلوانی خواستار فراوان داشته است. هاي عسرایان و دوستداران افسانهرسیده و همواره در بین گروه داستان

  رسند. هاي فراوان به هم میس از دشواريفرزند عزیز مصر است که پ ،نازدر عشق آفتاب، دختر شاه خاور به فلک

تبار و شیرازي ق سرود. تسکین شاعري عرب 1189سال نازنامه سرودة تسکین شیرازي است که شاعر آن را بهفلک

نام میرزاشرف در بحر هزج و تشویق یکی از بزرگان شیراز به تبار مصري را بهشاهزادة یهودي ،نازاستان فلکاست که د

وي قبلاً از شاعري به نام ضیایی درخواست کرده بود که از عهده بر نیامد. وي از شاعران نظم درآورد.  بیت به 8093شامل 
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دانیم نامش یعقوب و پدرش ست نیست. تنها براساس همین منظومه میخان است که از زندگی او اطلاعی در دعصر کریم

ها در شهر قطیف بحرین سکونت داشتند. پدر و اجدادش از اعراب یهودي مسعود و مادرش عرنوبه نام دارند که خانوادة آن

نام اسم پسر شاعر بهنیز به هااند. در یکی از نسخهاند که به قطیف مهاجرت کرده و به دین اسلام درآمدهساکن فلسطین بوده

  کند. هاي مجد و سعد نیز در مقدمه یاد مینامفلفان اشاره شده است. همچنین از برادرانش به

هاي عشقی ناز که در این داستان پسر پادشاه مصر است و خورشیدآفرین که پسر شاه چین است، معمولاً در داستانفلک

ناز بودن فلکشوند. با توجه به مصريعنوان پسر معرفی میبار است که بهي نخستینبرا ،فارسی نام دختر است و در این متن

اي عبري داشته باشد که بعدها وارد متون اسلامی شده است. بنابر روایتی در بودن اجداد شاعر، شاید داستان ریشهو یهودي

الصفا نقل شده که در فلاك بوده و داستان از روضهناز ااصلی فلک نام ،باشد افزوده ،دهدهاي سنگی که نشان مییکی از چاپ

  قصد مستندساختن داستان خود را داشته است.  هشود پردازندمعلوم می والصفاي میرخواند به چنین مطلبی اشاره شده روضه

صریح که خود نیز در مقدمه بدان تها به خسرو و شیرین نظر داشته چنانمایهشاعر در نظم داستان، وزن و برخی بن

  کند:کند. شاعر در چند جا مأخذ خود را کتاب سرو و گل معرفی میمی

  )65(  به هر منظوم ومنثوري رسیدم                کتابی به ز سرو وگل ندیدم

ناز شاهزادة مصري و نامه به تقلید از خسرو و شیرین و در بحر هزج مسدس مقصور سروده شده است. فلکنازفلک

ناز به رغم وقوع حادثه در مصر، همچون داستان رسد. داستان فلکصر، تبارش به حضرت یوسف میپسر عزیز پادشاه م

  .)15: 1382(تسکین،  بعدها وارد متون اسلامی شده است اي عبري دارد و محتملاًیوسف و زلیخا ریشه

ها، اتفاقات درپی، جنگادث پیبینیم. حوهاي عامیانۀ مرسوم میپردازي همان است که در داستانشیوة شاعر در داستان 

لحاظ استحکام شعري از قوت و قدرتی برخوردار اما به ،نظم آمده که مقبول طبع تودة مردم بودعجیب و چنان داستانی به

  شود و زبان البته ساده و نزدیک به زبان مخاطب است. لاي اشعار دیده میابیاتی زیبا نیز در لابه ،نیست؛ با وجود این

ها نیز بوده است. از این خانهسزا دارد و گاه جزء کتب درسی مکتبهاي عامیانه شهرتی بیان داستانزنامه در منافلک

هاي دیگري نیز در دست است که مشهورترین آن سرودة تسکین است و تاکنون بارها در ایران و هند و با داستان روایت

. علاوه بر این درگذشته و هم اکنون مردم به این افسانه دارد علاقۀ از هاي گوناگون چاپ شده است. که این موضوع نشاننام

شود؛ ناز چندین روایت شفاهی دیده میشود. از داستان فلکناز خوانده میایلات و عشایر به عنوان شاهنامه فلک میان نیز در

  ی با این داستان منظوم دارد. هاي اساس) که تفاوت224:1379هاي مردم (وکیلیان،جمله روایت بلوچی در کتاب قصه از
  

  خلاصۀ داستان چنین است:

دهد که خواهد فرزندي به وي عطا کند. پس از مدتی خداوند پسري به او میخداوند می از، نداردعزیز مصر که فرزند 

ستاد است و همواره بینند که او بسیار زیباروي و در همه فنّی اشود و همگان میکم بزرگ مینامند. پسر کمناز میفلک رااو 

دیوان را از بین ببرد و لشکر فاروق پادشاه روم را که  شوداو در همان کودکی موفق میهمنشین بزرگان و عارفان است. 

ناز به همراه دارد. رود که تصویري از فلکدهد. اتفاقاً روزي تاجري به سرزمین خاور میشکست  ،قصد گرفتن خراج دارد

اندیشد و تصویري از چهرة غلام آفتاب تدبیري می ،شود. اخترناز میدیدن تصویر عاشق فلک ور بادختر پادشاه خا ،آفتاب

دهد و او بادیدن آن تصویر عاشق ناز نشان میاي آن تصویر را به فلکبرد و با نقشهآفتاب را با خود به سرزمین مصر می

 ۀشود. ابتدا به زیارت خانبه دنبال او خودش نیز روانه می و کندشود و مشتري غلام خود را به دنبال آن دختر روانه میمی

هاي گل و سرو جنگ دو خواهر به نام ،گذارد. یکی از این ماجراهاسر میرود و در بین راه حوادث فراوان را پشتخدا می
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شان و مهران به دلیل کمک ها اختاست. دشمنان آنها تسلط یافتهبا دشمنی دیرینه است. که اکنون پس از مرگ پدرشان بر آن

اختشان براي شکست  شاه است کهخورشیدآفرین پسر دادبه  ،خورند. از سوي دیگرناز به آن دو خواهر شکست میفلک

ناز فقط پهلوان نیست و در اصل شاهزاده است به او ناز از او کمک می خواهد. با فهمیدن این نکته که فلکدادن فلک

اي به زادهپري ،کشد. اختشان که از خورشیدآفرین بسیار خشمگین استمهران را می کند وصلح میشود و با او مند میعلاقه

نگارین به دست دیوان اسیر است. شود که برادر رنگینکند که او را برباید. بعداً مشخص مینگارین را مأمور مینام رنگین

نگارین را برادر رنگین شود با کشتن دیوان نه تنهافق میمودهد که برادرش را نجات دهد. او خورشیدآفرین به او قول می

ناز فلک ،این ماجراها ۀ. پس از همبخشدرهایی  ،بلکه دختري به نام شمسه را نیز که به دست دیوان اسیر است ،نجات دهد

ناز بسیار راي فلکآفتاب دختر پادشاه خاور که دلش ب ،کنند. از سوي دیگربا سروآزاد و خورشیدآفرین با گل ازدواج می

در  ،ناز که عازم مکه بودهرسد که کشتی فلکشود. از سوي دیگر خبر به عزیز مصر میبه دنبال او روانه می ،استشده تنگ

کند. فاروق دشمن عزیز مصر که زاري می و است. پدر و مادرش با شنیدن این خبر بسیار نالهمیان راه گرفتار طوفان شده

شود مصریان را کند و موفق میبه مصر حمله می .استانتقام فرارسیده اندیشد که زمانبا خود می ،دشنواین خبر را می

پسر فاروق را  ،شود سلجوقناز در طی یک شبیخون موفق میغلام فلک شود و مشتري،عزیز مصر کشته می .دهدشکست 

و سرو و گل و  کندزم بازگشت به کشور خود میشود عبیند و وقتی بیدار میناز پدر را به خواب میبکشد. شبی فلک

او را به  ۀرسد. خورشیدآفرین وقتی علاقآفتاب نیز به سرزمین مصر می ،آیند. از سوي دیگرخورشید نیز همراه او می

رشیدشاه و افتد. خوناز به فکر انتقام خون پدرش میآورد. فلکناز درمیسروآزاد او را به عقد فلک ةبا اجاز ،بیندناز میفلک

از  ،بیند تاب مقابله با خورشید را نداردبه جاي او به جنگ اختشان بروند. اختشان وقتی می گیرندشاه تصمیم میجهان

د از شورباید. پدر آفتاب نیز وقتی از ماجراي گریز دخترش آگاه میخواهد و او خورشید را میشیدوس جادوگر کمک می

او را  ،استکه عاشق خورشیدآفرین شده، دختر آن جادوگر ،ریحانه ،د. از سوي دیگرخواهپهلوانی به نام اسد یاري می

شود. اسیر می فاروقشود و رود و در جنگ با پهلوان او اسد موفق میناز به جنگ فاروق میدهد. فلکنجات می

. دختر فاروق را به عقد گردندیابند و پس از موفقیت در جنگ به مصر بازمیخورشیدآفرین و فلک ناز یکدیگر را می

 به پادشاه چین وددا ،از سوي دیگر .ناز نیز به همسري اسدآورند و خواهر فلکدرمی ،خورشیدآفرین برادرخواندة ،شاهجهان

خواهد که به کشورش برگردد. فلک ناز نیز همراه اي از او میطی نامه ،استماچین که دلش براي پسرش خورشید تنگ شده

گوید که زمان مرگ او بیند که سروشی به او میماند. پس از مدتی شبی در خواب مید و سه ماه در چین میشواو روانه می

  میرند. ها سرو و گل نیز میروند و به دنبال آنها از دنیا میبدین ترتیب آن .و خورشید فرارسیده است
  

  . سراینده4

اي به نام کوچک او نشده است. وي خود را در منابع اشاره. تسرایندة این منظومه شاعري به نام ملا تسکین شیرازي اس

ق 1189داند. مادرش قطیفی و پدرش عبري بود. تسکین این مثنوي را در زاده، از شهر قطیف و از خاندان یعقوب میعرب

ه تسکین آن را از روي تقریر دوست خود میرزا شرف سروده است. این اثر را ظاهراً شخصی به نام ضیایی آغاز کرده بود ک

این مثنوي به دو زبان فارسی و عربی موجود است . )4/2908؛ منزوي، خطی، 15/4138به انجام رسانده است (مرکزي، 

اند و او به تبار بوده که پدر و مادرش در بحرین سکونت داشتهتسکین شیرازي شاعري عرب. ): همانجا ركها، (براي نسخه

نامه را به تشویق ناززیسته و فلککریم خان زند میاقامت گزیده است. وي در عصر شیراز مهاجرت کرده و در آن شهر 

  میرزاشرف، از بزرگان شیراز به رشتۀ نظم درآورده است. 
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  . سبک، زبان و بیان منظومه5

 اي روایی و نقلیگیرد. چون منظومهادبی است و بعضی مواقع لحن حماسی به خود میزبان و بیان این داستان نیمه

ها و واژگان است، زبان و بیانی ساده دارد و نزدیک به زبان رایج مردم است. منظومه پر است از اصطلاحات، زبانزدها، مثل

اي افزاید. اگر از عناصر ادبی مثل تشبیه و استعاره استفاده شود، بسیار ساده و کلیشهعامیانه که بر لطف و شیرینی داستان می

- مانان داستان، زبان و بیان رواي است که داناي کل است. یکی از عناصر ساختاري و زبانی قصهاست. زبان و بیان تمام قهر

اي ها عبارات تکرارشوندهها آغازین، میانی و پایانی هستند. مقصود از گزارههاي قالبی است؛ این گزارههاي عامیانه، گزاره

براي تمایز زمان و فضا هستند. در این منظومه نیز چند رسانند و اغلب ابزاري ساختاري هستند که معنایی خاص را می

  بینیم.ها را در آغاز و میانۀ داستان مینمونه از این گزاره

  هاي زبانی. جنبه1-5

شود. در زبان داستان برخی از هاي عامیانۀ فراوانی در داستان مشاهده میواره و عبارتاصطلاحات، کنایات، مثل

ها را ها حکم عناصر انسجامی را دارد که پیوند بخشینیم که یا در آغاز است و یا در میانه. این گزارهبهاي قالبی را میگزاره

شوند. وفور دیده میهاي زبانی سوگندها و ناسزاها هستند که در این منظومه نیز بهکنند. بخش دیگري از کلیشهبرقرار می

  شود:براي تبیین بیشتر به مواردي در ذیل اشاره می

 )، ز حد خویش پا بیرون نهادن73(ص  )، لاف زدن206، 184، 115، 76(ص آفرین گفتن: اصطلاحات عامیانه

 )، کار از دست رفتن109(ص خون شدن)، دل100(ص )، خون جگر خوردن80(ص )، از سگ کمتر بودن80(ص

ستار کسی بودن به معناي )، پر235، 95صص( )، نماز بردن به معناي احترام گذاشتن187(ص )، نور علی نور182(ص

  ). 256(ص  )، خشک و تر سوختن85(ص )، سر بر باد دادن236(ص خدمتگزاري کردن

)، انگشت حیرت به دندان 85(ص  )، رخ زرد شدن109، 76)، آهنگ کسی کردن (صص76بازو جنبانیدن (ص کنایات:

، 92 ص(ص نگشت بر دیده نهادن)، ا74(ص )، شر کم کردن71(ص )، دست ز خون مردمان رنگین کردن109(ص گرفتن

)، 113(ص )، دم زدن123، 121، 103صص( )، گوي بردن97،260صص( )، جامه دریدن93(ص )، بازار گرمی کردن286

)، از بن بیخ کسی را 127(ص  )، کمر بستن124(ص  )، عنان کشیدن119(ص  )، گریبان دریدن109( کسی را تمام کردن

 )، در پوست خود نگنجیدن182(ص )، گردن پیچیدن176(ص )، دمار برآوردن147(ص )، مردي نشان دادن145(ص کندن

 )، با خاك مساوي کردن277(ص )، مهره کج باختن254(ص )، پشت پا زدن207(ص  )، قدم رنجه کردن197(ص 

)، هوش از سر 293(ص )، دست به دندان گزیدن283(ص )، سر به عیوق رسیدن268(ص )، دست رد به سینه زدن256(ص

  ). 71(ص )، گره اندر جبین زدن254(ص رفتن

)، 84(ص  )، به سلطان حمله آور گشت چون شیر76(ص  ز شادي روي شه چون لاله بشکفت :هاي عامیانهوارهمثل 

سان بید لرزان پاي تا )، به87(ص )، چو مار سر زده بر خود بپیچید87(ص پدر از آن سخن چون غنچه بشکفت

 )، برون شد همچو برق از پیش شیران110(ص کشیدي نعره چون ابر بهاري)، 96(ص )، چو سگ غرید91سر(ص

)، از 204، 184، 141ص(ص )، برآورد از جگر یک نعره چون شیر140(ص )، ازین سودا به خود پیچید چون مار110(ص

 رد چون قیر)، بر ایشان روز روشن ک233(ص )، کزان نعره زمین چون باد لرزید171(ص این سودا به خود چون بید لرزید

  ). 295، 277صص( روم تا قلعه همچو باد صرصر)، 283(ص
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)، گهی بر زین و گهی 113(ص دیده بودن)، گرگ باران91(ص چو پیل یاد هندوستان کردن :هاي عامیانهالمثلضرب

، )218(ص )، که آب رفته بازآمد در این جوي180(ص که شب آبستن است آیا چه زاید )،113(ص زین به پشت بودن

  ). 257(ص طریق گردش دوران چنین است/ که گاهی سرکه گاهی انگبین است

  زي: گزارة آغا هاي قالبی:گزاره

  )،67حکایت را چنین آغاز کردند(ص کسانی کاین سخن را ساز کردند              

..  انایان اخبارچنین گویند د )،341، 311، 122، 118، 108، 97 ص(ص )، قضا295، 88 صغرض(ص همچون: میانی گزارة

  )، 234(ص

  )203(ص  م از شرح وي یک شمه آغازــــکن  ز خورشیدآفرین گویم سخن باز

  )245(ص  کایت را چنین سازد روایت ــــح  سخن پرداز این دلکش حکایت

  )258(ص    از کردمـتري آغـخن از مشــــس  خـن را باز کـردمـــدر گنـج س

  )284(ص   خن زد این چنین اندر زمانهــــس  خن پــرداز اسـتاد یـگانهـــسـ

  )288(ص  به این صورت سخن را کرد اظهار  تاد معنی کلک زرکارــچو زد اس

  )366ن آئین حکایت را کند ساز (ص ـــبدی  ۀ رازــانــخن پرداز این کاشـس

  )147(ص  نازکه چون بیرون شد از میدان فلک  شنو حکایت را ز آغازــــا بــبی

  ).164(ص  ن سازد چنین اندر زمانهـــسخ  ن شیرین فسانهـــاز ایسخن پرد

  سوگندها:

  )79لیسا (ص ــــبه انجیل و به اورنگ ک  قسم بر مذهب و بر دین عیسی

  ل رازتــــان اهـرمــحـــق مــه حـــب  ق عاشقان پاك پازتــه حـــب

  نترواـــیزان کوي رهــب خـــه شـــب  ت پیغمبرانتــاعـــبه حق ط

  لاهاــــقان پر بــــاشـــق عـــه حــــب  هــط س وـــه حق سورة یــب

  )106ها (ص رهاي دور از آشیانــطای به  هاه آن آوارگان از خانمانـــب

  ندانـــاي دردمــــن دعـــت کــابــاج  ه مردانه حق مصطفی و شاــب

  بانـریـــه غدوـــوز درد و انـــه ســــب  مانق آب چشمان یتیـه حـــب

  )148ان اهل رازت (ص ــبه صدق صادق  ق عاشقان پاك بازتــه حـــب

  دتنمــون کـــسلسل چـیسوي مـــبه گ  بلندت ت سروــامـــقسم بر ق

  نتـــانفزاي شکریـعل جــــه لـــــــب  نبرینتــع یچـــبه زلف پیچ پ

  نبر نگارتــندوي عــــال هـــه خــــب  مارتـــخ ه شهلا نرگسان پرـب

  )195(ص  که آرد دوست را با دوستداران  هاي یارانلاب محبتـــه قـــب

)، 108، 73(ص )، منکر351، 349، 317، 293، 81، 74، 73، 72 صص( )، ملعون351، 74، 72 ص(ص زشت ناسزاها:

)، سگ عفریت 281(ص )، پلید شوم گمراه351، 348، 287، 281، 280(ص )، لعین281، 171صص( )، غدار84ابتر(ص

  ). 329(ص )، لاابالی329(ص )، نامرد317(ص )، عفریت منکر351، 287صص( )، شوم کافر283(ص )، مکار281(ص غدار
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  هاي ادبی. جنبه2-5

  ناز: اغراق در خط آموزي فلکهاست؛ ها و اغراقبلاغت داستان بیشتر در حوزة وصف

  )69(ص  د ارشادکه ابن مقله را می دا  چنان در علم خط گردید استاد

  ناز: اغراق در جنگاوري فلک

  لاكـــا چوگان ربودي گوي افــه بـــک  چنان شد در سواري چست و چالاك

  ر هم ترازوشـرابــــدر بــــود انــــنب  ه سان گردن شیران دو بازوشــــب

  )69(ص  گرفتی خاك از شمشیر او رنگ  دي در دل سنگــمشیر رانـــاگر ش

  ناز:بایی فلکاغراق در زی

  ورــــردي رشک از رخسار او حـــکه ب  ی گشت مشهورچو مه در خوب روی

  دـــــمان شـــور آســــنـور او مـــز ن  هان شدـرخش سرکوب خورشید ج

  )69(ص  به دیدار رخش خورشید مشتاق  ري طاقــرویش در دلبـــدو طاق اب

  و...

ها ر شامل توصیف اشخاص و صحنهگیرد که بیشتمینه را دربرهاي عامیای از داستان: توصیف بخش مهمتوصیف

  ناز: وصف فلکشود؛ مانند شود. وصف اشخاص بیشتر شامل وصف زیبایی افراد میمی

  اقـــد مشتـــورشیــــبه دیدار رخش خ  دو طاق ابرویش در دلبري طاق

  يپیدــون تـــمان در خــــیر آن کـــز ت  مان ابروانش هر که دیديـــک

  )70(ص  که دل را قوت آمد روح را قوت  لب لعلش به رنگ لعل و یاقوت

  وصف زیبایی آفتاب:

  ودـــه دختر دختري نیک اختري بـــچ  هان را دختري بودـــهنشاه جـــش

  نیـــریــی قـــی بدر اقـــلیم نکـــوی  ازنینیـــی نــــه عشوه دل فریبـب

  ندـــام شکرخــنگـــفتار هـــه گـــگ  لب لعلش حلاوت بخش چون قند

  )89(ص  خجل از قامتش شد سرو مایل  ایلــتار آن شیرین شمـــه رفـــگ

   وصف زیبارویان ختن:

  انوشـاي و بــا نـــا عشرت و بــه بـــهم  رواندام قصب پوشـتان ســـب

  اندهالــی را نــوبـــاغ خـــالم بـــه عـــب  زلیخا طلعت و یوسف جمالند

  )120ص ز خون عاشقان هر یک قدح نوش(  میناپرست و پرنیان پوشهمه 

  وصف زیبایی گل:

  سترده باشدـــرمی گــــساط خـــب  سان ماه کاندر پرده باشدبه

  )121(ص  شکسته رونق خوبان خلّخ  رخ چون آفتاب آن پري رخ

  وصف سرو:

  مشادـــش پا به گل مانده است شـــز داغ  قدش سرو است و نامش سرو آزاد

  ردانــردي را ز مـــوي مـــد گـــایـــرب  کـــمر بندد چو مـردان روز میـدان

  )121(ص  به دیدار رخش خورشید مشتاق  صورت هست چو خورشید آفاق به
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   وصف خورشیدآفرین:

  ه رنگ ارغوان بودــلگون بـــش گـــرخ  قدش مـــانند سرو بوستان بود

  وديـــان گوي خوبی در ربـــوبــــز خ  ز رخسارش ید و بیضا نمودي

  )158(ص  آسا و خونریزدو مژگانش سنان  دو چشم نیم خوابش فتنه انگیز

  خورد: مانند طلوع صبح زیاد به چشم می ،وصف زمان

  )75مـــنور کرد عالم را ز رخسار (ص   چو خورشید جهان آرا ز کهسار

  )82(ص شه زنگی سوي مغرب قدم زد   سحر چون خسرو عالم علم زد

  )87(ص  ز نورش هفت کشور شد منور  بــرون آمد عروس هفت کشور

  . )4 ،322، 297، 260، 249، 226، 260، 169، 148، 140، 107، 96 (صص و

  شناختی اثرهاي مردمارزش. 6

این توان از اي میدهند. اطلاعات تازهها را آداب و رسوم و سنن اجتماعی تشکیل میبخش دیگري از محتواي قصه

ها دربارة زندگی شخصی، اجتماعی، قوانین و قواعد اجتماعی، آداب و رسوم و فرهنگ خاص هر منطقه و سایر مسائل قصه

  شناختی آن جامعه استخراج کرد.شناسی و مردمجامعه

د. آیآن دوره است که از خلال کتاب برمی آداب و رسومهاي کتاب، اشارات فراوان به یکی از ارزش: آداب و رسوم

)، 165(ص  ین باستانی عید نوروز و خلعت بخشیدن پادشاه به درباریانبرگزاري آی عبارتند از: آداب و رسومبرخی از این 

ناز و )، عقدبستن بزرگان، سرو و فلک69(ص  ناز به مکتبخانه در سن هفت سالگی براي تعلیم و تربیتفرستادن فلک

)، انعام بخشیدن 255(ص  ن دریدن و گیسو بریدن کنیزان براي سوگواري)، گریبا248(ص  خورشیدآفرین و گل با یکدیگر

آذین بستن شهر در هنگام ) 78ناز (ص)، نذرکردن فلک68ص( پادشاه، بزرگان و اهالی شهر را با به دنیا آمدن فرزندش

دن آینده لاب زدن براي فهمیاسطر) 248ص( مراسم ازدواج ،)218 (ص ازندگیمطرب و نو ،)69،217،242 (صص شادي

 طبل آسایش زدن پس از جنگ ،)81 (ص (یزکدار) آرایش سپاهو اشاره به آداب درباري و نظامی مانند:  )355(ص کودك

ملزومات شبروي و وسایل و  ،)88 (ص هان به اسرا هنگام آزادکردن آنخلعت داد ،)85 (ص طبل بازگشت زدن ،)85 (ص

کوس نواختن  ،)218 (ص کاري برگستوان اسبآینه ،)202 (ص کوس شادي زدن، )98 (ص آن از قبیل کمند و خنجر

ن بستن شهر هنگام آذی ،)145 (ص شاه جدید، پیشکش بردن براي )79 (ص مهر کردن نامه ،)69 (ص هنگام پیروز شدن

خیمه و خرگاه  ،)179ن (صرسم نثارکردن براي بزرگا ،)161(ص رسم استقبال از شاهان ،)145 (ص جلوس شاه جدید

رسم انداختن سر  ،)189،284 (ص بوسی نزد شاهانرسم زمین ،)187 (ص جلّاد دربار ،)181،240،340(صص شاهی

 (ص آمدن از اسب براي احترام بزرگانرسم پایین  ،)206 (ص دیهخصمان جلوي پاي اسب بزرگان به عنوان تحفه و ه

 بوسیدن رکاب شاهان ،)206ن(صبزرگا يرام فرستادن سر دشمنان برس ،)207(ص رکاب شاهانرسم پیاده رفتن در  ،)206

نثار کردن  ،)272(ص خلعت دادن بزرگان به زیردستان ،)222 (ص تمام حجت با نامه به سپاه دشمنا ،)217،385 (صص

 اشاره به و) 385(ص بوسیدن زانوي بزرگان ،)384 (ص م انعام دادن شاهان به زیردستانرس ،)287(ص بزرگان ۀبراي نام

 )، طلب حلالیت به هنگام وداع با خویشان267، 383 ص(ص اخلاقی مانند: دادگري و عدالت ورزي پادشاهبرخی از اصول 

  ...) و.249(ص  )، دستگیري خویشان و مستمندان215ص ، قناعت پیشه کردن و خلوت گزیدن ()274(ص 
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عقیده به وجود  ،)79 (ص کرد نیست و نباید او را زندانی که رسول را جرمیعقیده به این :اعتقادات باورهاي عامه و

عقیده  ،)181(ص گانهعقیده به افلاك هفت ،)119(ص زخم،عقیده به چشم) 113(ص عقیده به اسم اعظم ،)112(ص پري

عقیده به وجود اسم  ،)282 (ص عقیده به طلسم وافسون ،)235، 232(ص ش زدن پرِ پري و کمک پري به شخصبه آت

  ).329 (ص ون بد زدنعقیده به فال و شگ ،)305 (ص اعظم

)، تسبیح و عبادت 359، 222 ص(ص آغازشدن نامۀ پادشاهان و بزرگان با حمد و ستایش خداوند مسائل دینی و مذهبی:

)، 234، 148، 110، 106، 76داوند (صص )، مناجات با خ110، 75صص( )، وضوگرفتن75، 311، 391ص(ص خداوند

 )، دعا کردن 81، 101، 146، 183، 253، 314د (صصوکل بر خداون)، ت 249، 260، 193، 110ري خداوند (صصشکرگزا

، 144، 89، 71ص(ص )، اعتقاد به تقدیر الهی102(ص  ناز و طواف خانۀ خدا)، حج رفتن فلک379، 199، 192، 183ص(ص

، 234ص(ص )(ع)، خضر57(ص (ع))، ابراهیم57(ص (ع)مانند: آدم ؛،. . . ) و تلمیح به پیامبران الهی315، 250، 192، 175

  ). 60، 59، 58صص( (ص)) و حضرت محمد162، 120صص( (ع))، یوسف57( (ع))، موسی295

  . عناصر داستانی7

  شوند.پردازي از عناصر اساسی هر داستان محسوب میطرح و شخصیت

  . طرح7-1

- ردانه مید ها آرزومند داشتن فرزندي است. با عنایت خداوند صاحب پسريداستان ماجراي عزیز مصر است که سال

شود و عکس خویش ناز عاشقش میگذارند. آفتاب، دختر شاه خاور با دیدن تصویر زیباي فلکناز میشود و نام او را فلک

کند و رهسپار دهد و از کشور خود مصر حرکت میناز هم دل به وي میفرستد. شاهزاده فلکناز میرا به مصر نزد فلک

  گردد. شود و سرانجام به کشور خویش باز میها و حوادث بسیار میه درگیر ماجراجوییگردد. در میان راکشور معشوق می

هاي داستان بر حسب هاي عامیانۀ فارسی ضعیف است و بیشتر اتفاقروابط علی و معلولی داستان مانند تمام داستان

  زاویۀ دید داستان، سوم شخص و رواي، داناي کل است.تصادف است. 

  زي. شخصیت پردا7-2

(بهرام و بهمن) همگی  هاي داستان به جز دو تنکنند. شخصیتآفرینی میپنجاه و سه شخصیت در این داستان نقش

اي در داستان مشاهده شدهگیرد. شخصیت تیپگونه تغییر و تحولی در منش یا رفتار آنها صورت نمیایستا هستند و هیچ

ناز، ناز، فلکعزیز مصر، مادر فلک هاي مثبت عبارتنداز:اند. شخصیتبعديهاي سنتی تک شود. همۀ آنها همچون قصهنمی

مشتري، سوداگر مصري، ماه خاور، آفتاب، اختر، زهره، ناخداي کشتی، بازوي کمانگیر، آزادشاه، گل، سرو، منشور، همایون، 

هاي مهر، شمسه، میزان و شخصیتنگارین، جهان زیر، فرقدان شاه، اسد، شاه، رنگینبهمن و بهرام، دادبه شاه، سوسن، جهان

  دو دیو ملعون، فاروق، سلجوق، کیانوش، مریخ، اختشان، مهران، صور، سنبل و شیدوش.  عبارتنداز: ؛منفی

منش، فاروق، سلجوق، کیانوش، اسد، سام، کیخسرو، کی مثل: هاي داستان برخی معنی دارند؛خصیتاز بین نام ش

فاروق، سلجوق،  مثل: ها عربی است؛ین، شیدوش. بعضی نامنگارزیر، رنگینجهان معنی:همایون، زهره، میزان و برخی بی

ناز، کیانوش، فلک و برخی دیگر فارسی: ، منشور، صور، شمسهاسد، ریحانه، فرقدان، مریخ، زحلمشتري، مرزوق، میزان، 

زیر، سام، نگارین، جهانین، رنگینزهره، گل، سرو، مهران، همایون، بهمن، بهرام، سوسن، سنبل، خورشیدآفر ،اختر آفتاب،

  منش. شبرنگ، کیخسرو، کی
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  . زمان و مکان7-3

زمانی به معنی عدم توالی حوادث و رویدادها نیست و حوادث این بی زمان وقوع داستان مبهم، نامعین و فرضی است.

)، 103)، یمن (ص70،131)، چین (صص73، 70صصمصر( مانند: ها برخی واقعی؛مکان دهد.یکی پس از دیگري روي می

)، 70(ص همچون: خاور ؛واقعی) و برخی نیمه276(ص )، قسطنطنیه158(ص )، سمرقند126(ص )، خوارزم121(ص روم

)، 121(ص )، ماچین118(ص )، خطا118(ص )، خانبالغ112(ص )، فرخ آباد104(ص )، عدن78(ص )، مروه73(ص قاف

 ) و تاتار280(ص )، کماخش276(ص  )، سیواس151(ص )، خلخ142(ص )، شاداب139(ص )، بلغار128(ص هامون

  ) هستند. 362(ص

  هاي داستانیمایهبن. 8

شود و رنگ حماسی آنها بیشتر است، چون داستان هاي عامیانه در متن به فراوانی دیده میهاي رایج داستانمایهبن

  عیاري دارد.  -طرحی عاشقانه

  هاي عیاريمایهبن. 8-1

  ). 97دهد (صرود و مشتري را نجات میپوشد و به زندان میزهره در شب لباس مبدل می :لباس مبدل پوشیدن

گویند که هلاك دیوان به دست جوانمردي مصري خواهد کنند و میاخترشناسان آیندة دیوان را پیشگویی میپیشگویی: 

  ). 74(ص بود

)، 98(ص دهدافکند و مشتري را نجات میکند و به بام زندان کمند میروي برتن میزهره سلاح شبکمندافکنی: 

  )232(ص دهدزیر را نجات میشود و شمسه و جهانافکند و داخل میخورشیدآفرین در چاه دیوان کمند می

شود. شود که ناگهان آهویی در برابر وي ظاهر میخورشیدآفرین براي شکار عازم دشت و صحرا میتعقیب شکار: 

  دهد.نگارین تغییر شکل میپس از چندي آهو به شکل رنگینکند و خورشید آهو را تعقیب می

  ) 305، 159صص( ) و دیوکشی307، 159صص)، اژدهاکشی(110، 109صص( شیرکشی

)، جادوگري با 238(ص  هایی نمایان می شوندزند و عفریتنگارین یکی از پرهایش را آتش میرنگین حوادث شگفت:

ناز با تضرع و زاري به )، وقتی فلک305(ص آورد، گرگ و ببر و پیل در میمار، شیرافسون و جادو خویش را به صورت 

)، 303(ص دهد که به زودي خورشیدآفرین را خواهد یافتپردازد، هاتفی از غیب وي را آواز  میمناجات با خداوند می

رنگین ). 309(ص شوداضر میسوزاند و رنگین نگارین بالفور حنگارین را در آتش می ناز به هنگام سختی، پر رنگینفلک

وقتی )، 230(صآورد درمینگارین که در واقع پري بود و خویش را در ابتدا به شکل آهو پیش چشمان خورشیدآفرین 

و جام مرصع می نابی را به وي  آیدد، دستی از چشمه بیرون میرسرین براي خوردن آب به چشمه اي میخورشیدآف

  )229(ص دهدمی

شود و سانی سبزپوش در برابر وي ظاهر میپردازد، انلک نار به جستجوي خورشیدآفرین میقتی فو هاي شگفت:انسان

ساله را یک ماهه طی )، شاه زنگی با چهل گز قد که راه ده 303(ص دهدگوید و وي را نوید پیروزي میبا وي سخن می

  )313(ص خوار هستندآدمی که )، شاه زنگی و برادرش، شبرنگ36کند (صمی

  )307ص( دیوي با صد دست )،307ي هفت سر(صاژدها انوران شگفت :ج

  .)280(ص )، کوه کماخش73(ص )، کوه قاف231(ص چاهی در کوه خارا که مکان دیوان است هاي عجیب:مکان
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تیغ فولادي که در قصر دیو موجود است و بر روي آن نوشته شده است که این دیو فقط با این شمشیر  اشیاي عجیب:

رنگین نگارین به هنگام  )،233(ص رساندیابد و دیو را به هلاکت  میاهدشد و خورشیدآفرین به آن تیغ دست میکشته خو

شمسه لوحی دارد  )،237(ص وداع، سه پر خویش را به خورشیدآفرین می دهد تا به هنگام سختی و مشکلات نجاتش دهد

  )353(ص گرددکه هرکس از آن آب بنوشد، عاقل و هوشیار می

)، 230(ص )، رنگین نگارین که در واقع پري بود112(ص خوار)، پلنگ آدمی232، 72صص( دیواي: جودات افسانهمو

  )307(ص )، اژدها285(ص )، ریحانه جادو280(ص )، شیدوش234(ص زیرجهان

  هاي عاشقانههاي داستانمایهبن. 8-2

  شود. اجات به درگاه خداوند صاحب فرزند میشد و بعد از منعزیزمصر سالیان سال صاحب فرزند نمی: فرزنديبی

دهد و هاي سوداگر مصري دل از کف میناز در تحفهآفتاب با دیدن تصویر زیباي فلکعاشق شدن با تصویر: 

  شود. ناز هم با دیدن تصویر نقاشی شدة آفتاب عاشقش می). فلک90شود (صمدهوش می

گردد و همه مسافران به جز دریا، دریا طوفانی و کشتی غرق می ناز دربه هنگام سفر فلکگذر از آب به سلامت:  

  ). 105(ص سپارندناز و ناخدا در دریا جان میفلک

  آید. سفر حوادث بی شماري برایش پیش میناز براي دیدار آفتاب راهی سرزمین خاور می شود و در طی فلکسفر: 

ست. آفتاب دختر شاه خاور است. سرو و گل دختران ناز فرزند پادشاه مصر افلک: شدن در خاندان شاهیزاده

  آزادشاه هستند. خورشیدآفرین فرزند پادشاه ماچین است. 

اش کند که در سفر دریا، کشتیناز در ابتدا نزد گل و سرو خویش را تاجري به نام بهروز معرفی میفلکناشناس ماندن: 

  .)164(ص غرق می شود

 کندناز می رود و وي را از مرگ خویش و حوادث پیش آمده آگاه میب فلکشبی عزیز مصر به خوا: خواب و رؤیا

  ). 261(ص

  شود. ناز، پنهانی و بدون اجازة پدرش راهی سرزمین مصر میآفتاب براي دیدار فلکدیدارهاي نهانی: 

نین آفتاب و دهد. همچناز از بدو تولد تا روزگار وفات، حوادث متعدد و طولانی روي میبراي فلکتحمل سختی: 

  کنند. شماري را تحمل میها و حوادث بیناز براي دیدار و رسیدن به وصال هم سختیفلک

)، زهره با دیدن مشتري دل از کف 95(ص شودمشتري با دیدن رخسار زیباي زهره عاشق میاي: هاي حاشیهعشق

)، گل عاشق و 122(ص شوداش میباختهناز با دیدن سرو پریچهر، یک دل نه صد دل، عاشق و دل)، فلک95(ص دهدمی

)، شمسه عاشق 191(ص شود)، خورشیدآفرین با دیدن چهره زیباي گل عاشقش می164(ص شودناز میسرگشتۀ فلک

  )352(ص شود)، رنگین نگارین عاشق خورشیدآفرین می235(ص شودزیر در چاه دیوان میجهان

  شناسی داستان. ریخت9

اما با کارکردهایی متفاوت و ) 1895-1970ولادیمیر پراپ (داستان را براساس روش  شناسیریخت و ساختار روایی

  توان انطباق داد:  تاحد ممکن می
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هیچ  ،دوست استنواز و دانشپادشاه مصر که رعیتفرزند است: ) بی(شاه، وزیر، حاکم پدر عاشق یا معشوق .1

کند و خداوند نیز دعایش را مستجاب ز به درگاه خداوند دعا میشاه مصر با عجز و نیاغمی ندارد جز داشتن فرزندي نسبی. 

 . گذاردناز مینوازد و نامش را فلککند. پادشاه نیز درویشان را میکرده و فرزندي زیبا به او عنایت می

نوشتن و گی خواندن و لاسپرورد تا در هفتناز را میشاه مصر فلک کند:عاشق مراحل رشد را به سرعت طی می  .2

 آرا و هنرنما نیز هست. مجلس ،آموزد. جز آنسالگی فنون سوارکاري و تیراندازي را میدر دوازده

کند. اما پدر راضی گوید و دل جوان هواي کعبه میشبی پیري پارسا سخن از کعبه می :شوداز کاري نهی می عاشق .3

  کند که:قانع می ناز پدر را چنیننیست؛ زیرا از مرگ فرزند و دوري او نگران است. فلک

 چه در خانه چه در غربت چه در راه    اگر گیرد کسی را مرگ ناگاه

اما هنوز از شهر دور نشده است که دو جانور  ،افتدراه میگیرد و بهناز راه سفر پیش میفلک :شودنهی نقض می  .4

خواهد کشد و اجازة سفر میدیو را میپوشد و هردو قصد هلاك دیوان سلاح میناز بهکنند. فلکدیوگونه به شهر حمله می

ناز که در کند. فلکرسد و او را تهدید به جنگ میاي از پادشاه روم مبنی بر درخواست خراج و باج میبار نامهکه این

رود. پس از پادشاه روم می ،کند و به جنگ فاروقاز این تهدید خشمگین شده و نامه را پاره می مجلس حضور دارد،

 شوند. ها مجبور به آشتی و صلح میزند و آنتن سرانجام به سپاه دشمن شبیخون میبههاي تنپیاپی و جنگنبردهاي 

یکی از  :شودشنیدن وصف معشوق یا دیدن وي درخواب یا بیداري یا دیدن تصویر او عاشق می عاشق با .5

کند. شاه نیز هدایا را سربسته براي ر پیشکش میشاه خاو ناز را به مهر،تصویري از فلک ،بازرگانان مصري که به خاور رفته

  بیند:ناز را میتصویر فلک وقتی که ،همتاستفرستد. آفتاب که در زیبایی بیدخترش آفتاب می

 چو تصویر آن پري گردید خاموش        هوشبزد آهی و شد از عشق بی

تاب شده آفتاب که از شدت عشق بی: گیردگزیند یا با وحشیان انس میمی شود و انزواعاشق بیمار و زردرو می .6

 گرید. دایم می ،است

شود و دختر شاه خاور کنیز رازدار آفتاب حال او را جویا می ،اختر :کنداطلاعاتی کسب می معشوق ةدربار عاشق .7

  دارد:پرده از راز دل برمی

  گرفتارم تو دلبر را به دست آر            که دل شد پیش این صورت گرفتار

  قطره خون استمگویش دل نه دل یک      که دل را حال چون است اگر پرسی

جویی این عشق لاعلاج را بیابد. بازرگان چاره را آن حقیقت حال صاحب تصویر و چاره رود تایاختر نزد بازرگان م

صاحب تصویر گمان او نیز خواستار ناز رساند. بیداند که تصویر آفتاب را صورتگري چابک نقش کند تا آن را به فلکمی

دهد و قسم کشد و آن را به بازرگان میصورت وي را می ،پسندد و صورتگري ماهر درحالشود. آفتاب این تدبیر را میمی

همراه شود و تصویر را بهنیاز سازم. بازرگان روانۀ مصر میناز را به من برسانی تو را از زر و سیم بیدهد که اگر فلکمی

گردد و توصیف بازرگان از آفتاب نیز قرار میمحض دیدن تصویر دلباخته و بیناز نیز بهدهد. فلکناز میهدایایی به فلک

  کند. آتش او را تیزتر می

ناز به دیدن تصویر فلککند: عاشق به قصد حرکت به سرزمین عاشق به بهانه شکار یا زیارت منزل را ترك می .8

رود و پیغام آفتاب را کند. چون مشتري به مصر میرا روانۀ خاورزمین میمشتري و یکی از امیران دلیر خود  د،به سرعت با
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سپارد اگر گیرد و به مشتري میبهانۀ زیارت کعبه از پدر اجازة سفر میشود. پس بهاندازه میناز بیرساند، شور عشق فلکمی

  نهد. گیرد و رو به راه میآفتاب به مصر آمد از او پذیرایی کند. ده غلام و کنیز می

قصد دیدار  نازِ ماجراجو بهفلکیابد: شود و نجات میگیرد و کشتی او در دریا غرق میعاشق سفر دریا پیش می .9

اما تمام مسافران  .ایستدشود و با دعاي او طوفان میرود. در راه گرفتار طوفان در دریا میسو میاین زیباي عدنی به آن

ناز در راه گرفتار طوفان و شکستگی ماند. در سفري دیگر نیز فلککسی زنده نمی دهند و جز ناخداکشتی در دم جان می

 . رسدیابد و به شهر خانبالغ میاما نجات می ،شودکشتی و سرگردانی می

  روند. اي میاتفاق ناخدا به جزیرهناز بهفلکشود: عاشق به جایی ناشناس (جزیره، شهر پریان) وارد می .10

رسد. دیده میناز در راه یمن به پیري روشندل و جهانفلککنند تا به وصال برسد: شق کمک میرسانان به عایاري .11

همتا است و اي عجیب که در زیبایی بیچهرهکند، خصوصاً پريها میپیر از زنان و دختران زیباي یمن براي او وصف

لحظه دو شاخ بر سرش شته باشد، همانرانی داشمار دارد و هرکس که در عشق نیتی ناپاك و قصد هوسعاشقان بی

  روید. می

آباد را به نام فرخجاست و او راه شهري بهقامت آنرسد، پیري خمیدهناز پس از دو روز به کوهی میهمچنین وقتی فلک

از پیر واهمه راه گذر را اند. بیجا دو پلنگ خفتهن به آنددهد که پادشاهش جمشید است و در راه رسیناز نشان میفلک

 آورد. گیرد و دو پلنگ را با یک ضربه از پاي درمیمی

 ،نام زهرهآرا بهدر بزم آفتاب، ماهرویی بزم گیرد:اي نیز شکل میهاي حاشیه، عشقدر کنار جریان اصلی داستان .12

گردد. اختۀ او میشود و زهره نیز با دیدن مشتري دلباو می ۀ. مشتري فریفتهمتاستوزیر است که در زیبایی بیدختر عطار 

گیرد. سپس مهران که خواستار سروِ گل است اما او این اولین عشق حاشیه اي است که در جریان داستان اصلی شکل می

سرانجام گل که بر  شود.عاشق گل می بخش خود، بسته است. در مجلس بزم، خورشیدآفرین نیزرهایی ،نازدل در گرو فلک

  آید. ناز درمیکند و سرو نیز به عقد فلکازدواج می ، با خورشیدآفرینجاي پدر نشسته

یکی از موانع طبقاتی، بعد مسافت، خطرات راه، خواستگاران زیاد و شروط پدر معشوق، وصال را دشوار  .13

 ناز مجبور است براي دیدار و وصال آفتاب مسافتی طولانی و دشوار را طی کند.فلک: کندمی

ناز در جزیره با دو شیر فلکآید: اربا پیر، شیر کشی، جنگ و. . ) پیش میبراي عاشق در بین راه حوادثی(دید .14

نام جاست و او راه شهري بهقامت آنرسد که پیري خمیدهکشد. پس از دو روز به کوهی مینبرد شده و هردو را میهم

واهمه راه گذر اند. بیو پلنگ خفتهجا دن به آنددهد که پادشاهش جمشید است و در راه رسیناز نشان میآباد را به فلکفرخ

 آورد. گیرد و دو پلنگ را با یک ضربه از پاي درمیرا از پیر می

اختشان که از  یابد:نجات می یا خواب دیدن رسانیاريکمک  ،، طلسم گشاییجادوییایل وس با عاشق .15

 کند که او را برباید. نگارین را مأمور میاي به نام رنگینزادهپري ،خورشیدآفرین بسیار خشمگین است

ام و بهمن مجلس بزمی برپا پس از شکست بهرگیرد: هاي پنهانی میان عشاق انجام میدیدارهاي نهانی و بزم .16

  دهند. هم نشان میناز و گل رغبتی بهفلک ،. در مجلسشودمی

 مصر تا خاور، در مسافت طولانی و راه دشوار از سرزمین: قرار می گیرد شود یا مورد پرسشآزموده می عاشق .17

  ناز به معشوق خویش.واقع آزمایشی است براي سنجش عشق فلک
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ناز به گل و سرو بهرام و بهمن که از عشق فلکگیرد: رقیب عشقی مانع وصال است و بر سر راه عاشق قرار می .18

اي هستند تا بهمن بر سرو و گیرند و در فکر چارهاش را به دل میدر باطن کینه ،بینندآگاهی دارند و او را رقیب خود می

  بهرام بر گل دست یابد. 

کند. دو شود و خواهر را نیز مطلع میسرو از قصد دو برادر آگاه می: تن به تن می پردازند ةبه مبارزرقیب  و عاشق .19

 کنند. ناز مهیا میبرادر نیز در فکر نیرنگی هستند. پس صدتن سپاهی را براي گرفتاري سرو و گل و فلک

چون از قصد  .ستنام سوسن دارد که بسیار زیبابهبهمن کنیزي خورد: و رقیب شکست می شودپیروز می عاشق .20

ناز سرو و گل، بهرام و بهمن را تنها توصیۀ فلکشود. بهناز نیز باخبر میدهد و فلکشود به سرو و گل خبر میدو آگاه میآن

شب مجلسی برپا  شکند و همانکند و سپاه صدنفره را درهم میتنه آنان را تسلیم خود میکنند و یکبه کاخ دعوت می

 پردازند. ورزي میکنند و به عیش و عشرتمی

نویسد تا در فرصتی اي میبه توصیۀ بازو نامه ناز که دل در گرو مهر سرو بسته،فلکشود: نگاري میبین عشاق نامه .21

 مناسب به او برساند. 

 نشیند. بر تخت می قرسند و عاشعشاق به وصال هم می  .22

کند. سرو نیز ناز را از مرگ وي و سرو آگاه میهاتفی فلککند: میرد و دیگري نیز خودکشی مییکی از عشاق می .23

  دهد که: ناز او را دلداري میرود. فلکناز میهمان خواب را دیده و آشفته نزد فلک

  اي تقدر یزدانندارد چاره      ندارد زاري این زاري و افغان

ناز که سرو و فلک ،کنند. روز چهارم پس از خوابشوند شیون میدو آگاه می ون گل و خورشید از ماجراي خواب آنچ

ناز چنان بر خاك گور سپارند. خورشیدآفرین از مرگ فلککنند و جان مییاران را وداع می ،بینندمرگ خود را نزدیک می

میرد. آفتاب و زهره و اختر و مشتري با افتد و میجان بر خاك میبال آنان بیدنسپارد. گل نیز بهافتد که او نیز جان میمی

جا دردم جان گرید که همانسختی میگریند. آفتاب چنان بهشتابند و سخت میناز به سوي گور آنان میخبر مرگ فلک

 سپرند. ناز به خاك میدهد و او را در کنار فلکمی

ناز، در خواب شبی فلکگردد: باز میدیگر  خود به شهر یا کشور کند یا(شاه) یا حکومت را ترك می عاشق .24

اجازة  گیرد. خورشیدآفرین نیز بابیند که کشته شده است. بلافاصله از خواب بیدار شده و راه مصر را پیش میپدرش را می

مده و باید او پس از پدر شاه چین زیرا عمر پدر به سر آ ؛گرددبه وطن بازمی ،شاه چین ،بهخواهش پدرش دادناز و بهفلک

برد و جوانی پاکیزه او را نیز با خود می ،بیندتابی سرو را میگیرد با وي به چین برود و چون بیناز نیز تصمیم میگردد. فلک

  شود.شوند. در چین از آنان استقبال زیادي مینشاند و هر چهار نفر راهی چین میجاي خود بر تخت میو عادل را به

  

  گیرينتیجه

سرودة تسکین  ،فرزند عزیز مصر ،نازبه فلک ،اي عامیانه و عاشقانه در عشق آفتاب، دختر شاه خاورمنظومه نازنامهفلک

اي عبري داشته باشد. شاعر در بودن اجداد شاعر، شاید داستان ریشهق است. با توجه به یهودي تبار 1189سال شیرازي به

پردازي همان است که در ها به خسرو و شیرین نظر داشته است. شیوة شاعر در داستانبن مایهنظم داستان، وزن و برخی 

  . ها نیز بوده استخانهکتب درسی مکتب جزو نازنامهفلکبینیم. هاي عامیانۀ مرسوم میداستان
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آوري هاي شگفتمله: جنبهتوان دید؛ ازجهاي سنتی و عامیانه را در این منظومه میهاي سبکی بسیاري از منظومهویژگی

هاي قالبی، استفاده از انگیز، طرح مدور، گزارهها و اشیاي شگفتها، جانوران، موجودات، مکانها، انسانچون خرق عادت

  شود. هاي عامیانه و عاشقانه در داستان مشاهده میهاي مهم منظومهمایهها. بنها، کنایات و اغراقالمثلضرب

اي روایی و نقلی گیرد. چون منظومهزبان و بیان این داستان نیمه ادبی است و بعضی مواقع لحن حماسی به خود می

ها و واژگان است، زبان و بیانی ساده دارد و نزدیک به زبان رایج مردم است. منظومه پر است از اصطلاحات، زبانزدها، مثل

اي ید. اگر از عناصر ادبی مثل تشبیه و استعاره استفاده شود، بسیار ساده و کلیشهافزاعامیانه که بر لطف و شیرینی داستان می

است. زبان و بیان تمام قهرمانان داستان، زبان و بیان رواي است که داناي کل است. یکی از عناصر ساختاري و زبانی 

ها بلاغت داستان بیشتر در حوزة وصفهستند.  ها آغازین، میانی و پایانیهاي قالبی است؛ این گزارههاي عامیانه، گزارهقصه

هاي داستان بر هاي عامیانۀ فارسی ضعیف است و بیشتر اتفاقی و معلولی داستان مانند تمام داستانروابط علّ هاست؛و اغراق

  زاویۀ دید داستان، سوم شخص و رواي، داناي کل است.حسب تصادف است. 

اجتماعی است؛ ازجمله اشاره به نظام اداري و اجتماعی و درباري. داستان داستان حاوي اطلاعات ارزشمند فرهنگی و 

جز سرگرمی و تفریح خاطر مخاطبان، به ترویج اصول انسانی، اخلاقی و عدالت اجتماعی نیز توجه داشته است. مطالعۀ این 

ها و شیوة معیشت و همچنین عقاید، آداب و رسوم، آرمان باورها، دینی، اجتماعی، منظومه ما را با بسیاري از مسائل

 کند.هاي حاکم بر جامعۀ آن روزگار آشنا میارزش

  داستان براساس روش پراپ اما با کارکردهایی متفاوت انطباق دارد.   شناسیریخت و ساختار روایی
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